
غلبه اخلاق بر عرفِ 
دستکاری شده

نسخه حرف  درمانی
قهرمانِ بم جواب نمی دهد

فیلم »بی بدن« 
از زاویه ای متفاوت به ماجرای قصاص ورود کرده است

فیلم »احمد« داستان عبور از مدیریت نهادی افزایش ظرفیت پزشکی در میان موضع گیری های مختلف مدیران وضعیت مبهمی دارد
به مدیریت جهادی برای حل یک بحران انسانی است
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فیلم دیدن 
با چشم های تار... 

درباره یک سوال اساسی

کیفیت درباره پهلوی  چرا تولید آثار با
ادامه دار نیست؟

نگاهی به فیلم »بی بدن« و روایت متفاوت آن از دوگانه کلیشه ای قصاص و بخشش

وقتی جنجال قاتل می شود
 حامد عسکری

شاعر و نویسنده

یادداشت

. خدا کند که نباشـــید ولی حداقل یک بار در ســـونا،  نمی دانم شـــما عینکی هســـتید یا خیر
نه در حمام بخارگرفته حضور داشته اید یا از شیشه  باران زده حتما توی خیابان و ترافیکش 
بوده اید. من احمد را دیدم، درســـت از همان لحظه ای که پایش گومب کرد و از پله  هواپیما 
پایین آمد... نه نه، درســـت از همان لحظه ای که صدای علی شـــفیعی فرماندار جوان بم از 
کبر الله... آقای کریمی بم ویران شد... از همان لحظه بغض  ، الله ا کبر بیسیم پخش شد: الله ا
گلویم را فشـــرد و وقتی با حاج احمد از پله ها پایین آمدم تا آخر فیلم هق هق بودم. راســـتش 
ی و امیرعباس کارگردان و بقیه کنارم نبودند چه بسا شرم را هم می شکستم  گر سجاد نوروز ا
و عربـــده ای در آن ســـالن کوچـــک می زدم. حقیقتش اینکـــه من بمی بخواهم راجع به فیلمی 
که درباره شـــهرم و اتفاق زلزله  مهیبش اســـت، چیزی بنویســـم طبیعتا شـــاید کار صحیحی 
نباشد. شما هم به قلمم حق می دهید که باید تعریف کنم و همین کار را هم خواهم کرد اما 
ی که زنگ زد، جلسه گذاشت و طرح را تعریف کرد، گفتم از این کارهای  به شیوه خودم. روز
سازمانی ا ست که خب حالا هم فال است هم تماشا. ان شاءالله می سازد تجربه می شود. با 
ی نیست  خودم گفتم پرروغن سرخ کرده و بعید است دربیاید. زلزله تیروتفنگ و جنگی ساز
ی می خواهد  که با انفجار سالن را میخکوب کنی، توی زلزله این زخم ها و مرگ ها را چه جور
؟ سرنوشت؟ با خودم گفتم کارگردان، یک بمی که هیچ، یک کرمانی  بیندازد گردن خدا، تقدیر
یستی  یست نکرده و قطعا مواجهه اش یک مواجهه تور هم نیست، خلق وخوی کویر و بم را ز

گری با بم و زلزله اش است.  و بلا
فیلم را دیدم و فهمیدم نه این گزاره به منزله عدم شـــناختش نیســـت. امیرعباس بم و بمی را 
قدم زده، گپ زده، ورق زده و فهمیده... آنجایی که حاج احمد می گذارد به عهده خود بمی ها 
که هر کدام عزیزش حالش وخیم تر و تنش مجروح تر اســـت، ســـوار هواپیما شـــود و هیچ کس 
پیشقدم نمی شود، یعنی این پسر بم و بمی ها را ورق زده و قدم زده. فیلم چند بچه قصه دارد 
که دست در دست هم دارند پیش می روند و توی فیلم هی با خودم می گفتم  ای کاش یکی 
یتم تندتری  از بچه قصه ها زورش بیشتر بود و بقیه قصه ها را تندتر دنبال خودش می کشید و ر
داشت. اینکه »احمد« بماهو فیلم خوبی است و چقدر سینماست را اهل فن باید بگویند. 
اینکه نصیبی از گیشه دارد یا نه را هم من نمی توانم پیشگویی کنم ولی یقینا احمد و امیرعباس 
برای بم خیلی عزیز هستند و از این به بعد پای امیرعباس به بم بیشتر باز خواهد شد و یقینا 
هر ســـال از ســـمت بمی ها خرمای ماه رمضانش نادیده و ناشـــناس در خانه اش خواهد آمد. 
احمد فیلم مهمی  است چون من سال ها بعد می توانم با نوه ام در کوچه های بم قدم بزنم و بعد 
خسته و  کوفته برسیم توی خانه باغ مان و لپ تاپش را باز کند و بگویم جست وجو کند فیلم 
یست کردم. 15 کیلومتر آن طرف تر  سینمایی احمد و بعد من برایش بگویم من این روزها را ز

از این فرودگاه خانه ما بود و من همه این رنج هایی که کشیدی را کشیدم... 
من آرشـــیو پروپیمانی از مطبوعات و عکس ها و مســـتندهایی راجع به بم دارم و تقریبا جز 
خیال و  کشـــف خودم چیزی درمورد زلزله اشـــکم را درنمی آورد و راســـتش فکرش را نمی کردم 
بعد از 20 سال باز جوانی باشد که بتواند خشتی خیس را بچپاند توی حلقم و صدوخرده ای 
دقیقـــه ایـــن بغض تـــوی گلویم پایین نرود. خداقوت می گویم بـــه امیرعباس و تیم کاربلدش. 
گر زبانم لال  ید و دعا کنید ا احمـــد را بـــا خانـــواده ببینیـــد. خانه های محکمی بخرید و بســـاز
گر شب  گر شـــب بود شـــب جمعه نباشـــد، ا هفت قرآن به میان، زلزله ای آمد شـــب نباشـــد، ا
گر دم صبح بود  جمعه بود، دم صبح که خواب ســـنگین ترین جای خودش اســـت نباشـــد، ا
گر زمستان بود، زمستان کویر نباشد... یک دعا می کنم آمین بگویید. ایران  زمستان نباشد، ا
کشـــور زلزله خیزی ا  ســـت. تا دل تان بخواهد رهنما دارد، آدم های دفتر دســـتکی، آدم هایی با 
ی. از اینها در زلزله آبی گرم نمی شـــود. به  تکیه کلام کارگروه، کارویژه، پلن نویســـی، تمدن ســـاز

یاد کند...  حق علی و اولادش خدا احمدهای این سرزمین را ز

برای شنیدن متن کامل کتاب
 »محمد رضا پهلوی آنطور که فکر می کرد  

آنگونه که حکومت می کرد«
به پادکست مضمون  مراجعه کنید

انقلاب اراده هاانقلاب اراده ها
محمد رضا پهلوی چطور شکست خورد؟
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یحانه جباری در رســـانه ها حســـابی  اوایـــل دهـــه 90 بود که پرونده ر
پرســـروصدا شـــد. دختـــر جوانی کـــه به جرم قتل یک مرد میانســـال 
بـــه زنـــدان افتـــاده بود و درنهایت بعد از کـــش و قوس های فراوان به 
اعدام محکوم شـــد. در جریان این پرونده در دســـتگاه قضایی، در 
رسانه های اجتماعی که آن سال ها تازه اوج گرفته بودند با همراهی 
خانـــواده جبـــاری کمپین هـــای متعددی شـــکل گرفـــت و هرکدام 
داستان را به گونه ای روایت کردند تا افکار عمومی را به سمت آزادی 
جبـــاری ســـوق دهند. داســـتان هایی که در برخی مـــوارد جباری را 
قربانی آزار و اذیت قاتل معرفی کردند و نوشتند جباری برای دفاع 
از خودش مجبور به انجام قتل شـــده  اســـت. موضوعی که خانواده 
یادی گذاشـــت و خوراک جذابی  مقتول را تحت فشـــار رســـانه ای ز
بـــرای رســـانه های ضدایرانی بود تا حســـابی روی ایـــن پرونده مانور 
بدهند و با کلیدواژه هایی نظیر دفاع از شرافت به جای همدردی 
با خانواده مقتول و در تلاش برای به دست آوردن رضایت، آنها را در 
مظـــان اتهـــام قرار دادند و متهـــم اصلی معرفی کردند. موضوعی که 
درنهایت نه تنها منجر به رضایت گرفتن از خانواده قربانی نشد بلکه 
آنهـــا را برای اجرای حکـــم قصاص و برگرداندن حیثیت خانوادگی 

خود به قصاص مصر تر کرد. 
یحانه جباری می توانســـت درس بزرگی برای وکلا  بـــا اینکه پرونده ر
و حتـــی رســـانه ها باشـــد ایـــن اتفاق نیفتـــاد و در پرونـــده قتل غزاله 
شـــکور توســـط آرمان عبدالعالی دوباره تکرار شد. طبق مستندات 
موجود از این پرونده غزاله دختر 19 ســـاله ای بود که یکباره ناپدید 
می شود و خانواده اش گزارش مفقود شدنش را به پلیس می دهند. 
بعد از بررسی های فراوان پلیس متوجه می شود این دختر به دیدن 
دوست پسرش آرمان رفته و در درگیری ای که بین آنها اتفاق می افتد، 
غزاله کشـــته و بعد جســـدش توســـط آرمان مفقود می شود. با اینکه 
آرمـــان در بازجویی هـــای اولیـــه خود به قتل اعتـــراف کرده بود اما در 
ادامه اعترافات خود را پس گرفت تا پرونده وارد مراحل پیچیده ای 
شـــود. بعد از آنکه قتل غزاله توســـط آرمان برای پلیس محرز شـــد، 
دستگاه قضایی آرمان را به قصاص محکوم کرد. اما چه در جریان 
این پرونده و چه بعد از اعلام حکم دوباره جنجال های رســـانه ای 
مثل قبل حول خانواده مقتول شکل گرفت و حتی چهره های مشهور 
یادی تلاش کردند از خانواده مقتول رضایت بگیرند. اما خانواده  ز
غزاله برای این رضایت فقط خواهان محل جسد دخترشان بودند 
که هیچ گاه به جواب آن نرسیدند. جنجال های رسانه ای حول این 
پرونـــده به حدی جدی شـــد که برخی خبـــر از زنده بودن این دختر 
و حضـــورش در خـــارج از ایران می دادند و حتی مدعی می شـــدند 
خانـــواده مقتـــول از ایـــن موضوع خبـــر دارد و این باعث فشـــارهای 
مضاعفی به خانواده غزاله شد. درنهایت این پرونده نیز با قصاص 
قاتل به پایان رســـید و آرمان عبدالعالی اعدام شـــد تا یکی دیگر از 

پرونده های جنایی پیچیده کشور بسته شود. 
فیلم »بی بدن« که این روزها یکی از فیلم های پرحاشـــیه جشـــنواره 

چهل ودوم  اســـت، دقیقا روی همین موضوع دست گذاشته  است. 
اگرچه کارگردان و عوامل این فیلم برداشت از این پرونده قضایی را 
منکر می شـــوند اما فیلم در جزئیات نیز به ماجرای آرمان و غزاله به 
اســـم ســـروش و ارغوان اشـــاره دارد. فیلم با خبر گم شدن ارغوان آغاز 
می شود و در ادامه نیز تلاش می شود فشارها به خانواده مقتول و حتی 
متهم شـــدن آنها به موضوعات مختلف نشـــان داده شود تا بار دیگر 
یحانه جباری و آرمان عبدالعالی  یادآور شود درسی که از ماجرای ر
می گیریم این است که این پرونده ها با جنجال ها و فشار به خانواده 
مقتول حل نخواهد شد. گویی این پرونده ها خوراک های خوبی برای 
برخی وکلا هستند تا هم به شهرت برسند و هم درآمدزایی هنگفتی 
از آن کنند. موضوعی که در بی بدن نیز به خوبی به آن اشاره می شود. 
اگرچـــه فیلم بی بـــدن این روزهـــا درگیرودار جنجال های رســـانه ای 
شـــکل گرفته درباره عدم شـــرکت در ســـودای ســـیمرغ به سر می برد 
امـــا موضوعـــی که این فیلم روی آن دســـت گذاشـــته را باید خارج از 
فضای حاشیه ای فیلم تحلیل کرد. چون آنچه بی بدن دست روی 
آن گذاشته، چه از منظر اجتماعی و چه از منظر رسانه ای بسیار مهم 
است. تسویه حســـاب های رسانه ای و حتی انقلاب های رسانه ای 
چندشـــبه  که حول محور یک موضوع شـــکل می گیرد، به جای آنکه 
منجر به حل مساله خودش شود، آنقدر مسائل جانبی از دل آن بیرون 

می آید که به ضد خودش تبدیل می شود. 
چنانکـــه عبـــاس عبـــدی، پژوهشـــگر اجتماعـــی و فعال سیاســـی 
اصلاح طلب در یادداشتی نوشته  است: »این همان اشتباه مهلکی 
اســـت کـــه برخـــی از متهمان و خانواده های آنـــان و نیز وکلا یا افکار 
عمومی به ویژه افراد سرشـــناس در دفاع از قاتل می کنند و خانواده 
مقتـــول را در رنج مضاعف قرار می دهند، درنتیجه خانواده مقتول 
هم پای خود را در یک کفش می کنند و حاضر به رضایت نمی شوند، 
گر  گـــر از ابتـــدا دنبال قصـــاص نبوده نباشـــند. درحقیقت ا حتـــی ا
کسانی ازجمله قاتل و خانواده او خواهان گذشت و عدم اصرار بر 
قصاص هســـتند، باید تمام حق را به خانواده مقتول داده و با آنان 
همدلـــی کـــرده و از آنـــان دلجویی نمایند. نباید هیـــچ نگاه مثبتی 
به قاتل را ترویج کرد. درواقع قاتل باید اظهار پشـــیمانی جدی کند 
و صادقانـــه درصـــدد جبـــران برآید. اینکه تا آخر و خلاف برداشـــت 
دادگاه و کارشناســـان قتـــل را انـــکار کند، نتیجـــه ای جز تحریک و 

اصرار خانواده مقتول بر قصاص ندارد.«
فیلم بی بدن از این رو که خلاف مشی قبلی رسانه ها این بار دوربین 
را طرف خانواده مقتول برده  و ســـعی کرده فشـــار ناشـــی از قتل فرزند 
و همچنیـــن هجمـــه اجتماعی و رســـانه ای روی آنها را نشـــان دهد، 
متفاوت از آب درآمده است. این فیلم که فیلمنامه آن را کاظم دانشی 
-که پیش از این او را با فیلم علفزار می شناسیم- نوشته  است، جدای 
از ضعف و قوت های فیلمسازی که محل بررسی آن در اینجا نیست، 
شاید اولین بار است که برای دیدن سمت دیگر ماجرای قتل وقت 
گذاشـــته و برای خانواده مقتول این حق را قائل شـــده که نبخشـــند. 
اگرچه خود فیلم نیز در این روزها دارد، قربانی جنجال های رسانه ای 
می شـــود کـــه برخـــی عوامل ســـازنده آن در حال ایجادش هســـتند. 

جنجال های رسانه ای که خود فیلم منتقد آن است. 

یادداشت
عطیه همتی

دبیرگروه نقد روز

این روزها در چهل وپنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 
می تـــوان از زاویـــه دیگری به تولید محصولات هنری درباره این 
حادثه مهم نگریســـت. با احترام به زحمات و تولیدات مهم و 
باکیفیت گذشته که انصافا قابل تقدیر است اما یک سوال مهم 
همیشه وجود داشته و دارد که چنین منبع عظیمی چرا نباید 
منجر به تولیدات متنوع و متکثر متناسب با عظمت خود شود؟ 
چرا جریان تولید در این موضوعات دنباله دار نیست و عمدتا 
در حـــد تـــک و محدود باقی می ماند؟ آیا تنبلی ما مانع چنین 
دستاوردهایی شده یا نفوذی ها نمی گذارند چنین اتفاقی رخ 
دهد؟ واقعا ماجرا چیست؟ به نظر نگارنده موارد زیر برای پاسخ 

به این سوال می تواند مورد توجه قرار گیرد.
حساســـیت موضوع پهلوی برای تولید بســـیار بالاست و  1
این بالا بودن حساسیت، سبب شده که افراد یا با احتیاط به 
آن نزدیک شوند یا اینکه عطای آن را به لقایش ببخشند و برای 
دور ماندن از دردسرهای بی مورد تولید و پخش، سراغ موضوعات 
دیگری بروند. این حساسیت عمدتا مربوط به بیرون از تلویزیون 
اســـت و اگرچه کاملا قابل درک اســـت اما منجر به کند شـــدن 

موثر تولید در این مورد شده است. 
متاســـفانه آنچـــه در این موضـــوع و موضوعات مهم دیگر  2
اهمیت بیشتری دارد »لحن« است نه محتوا. این نقطه ضعف 
سال هاست که گریبان عمده مراکز تولید ما خصوصا تلویزیون 
را گرفته اســـت و به همین دلیل عمدتا فرم ارائه و کیفیت آثار 
فدای لحنی می شود که 40 سال است تغییری نکرده. در این 
مورد عمدتا نوآوری و ارائه فرم های متناسب با مخاطب امکان 
تولیـــد یا ادامه پیدا نمی کنند. متاســـفانه ایـــن مطلق گرایی در 
لحن، امروز هم در تلویزیون ادامه دارد و شاید بر پیچیدگی آن 

هم افزوده شده است. 
بی اعتمادی مطلق به هنرمندان و تولیدکنندگان در این  3
موضوعات )حتی تولیدکنندگان معتقد به انقلاب اسلامی( از 
دیگر مواردی است که تولید باکیفیت در این موارد را محدود 
کرده اســـت. از این نکته نباید غافل بود که تولید خوب و موثر 
در »روند« اتفاق می افتد و این روند نیاز به سعه صدر و اعتماد 
دارد. برخی گمان می کنند که فیلمساز یا هنرمند مانند ماشینی 
اســـت که با دادن برنامه به آن، می توان تولید و نتیجه را دقیقا 
مطابق با نظر و سلیقه خود برنامه ریزی کرد. البته بماند اینکه 
برخی سفارش دهندگان هم توهم دانایی دارند و خودشان هم 
نمی دانند که دقیقا چه می خواهند. این روند تزریقی نیست، 
یعنی نمی توان به هنرمند تزریق کرد بلکه جوششی است. یعنی 
یک کار خوب و موثر اینچنینی، باید از دل هنرمندی که قلبا 
بـــه اصـــول انقلاب اســـلامی اعتقـــاد دارد بجوشـــد ولـــو اینکه 

صددرصد هم مطابق سلیقه ما نباشد. اگر این را به رسمیت 
نشناســـیم نمی توانیـــم منتظر کارهای خـــوب و موثر دنباله دار 

باشیم. 
به نظر می رسد عمده مراکز تولیدی ما خصوصا تلویزیون  4
در موضوعاتی مثل پهلوی کلا مخاطب را فاکتور گرفته اند. با 
نگاهی به برخی تولیداتی که حتی جدید هم ساخته می شوند 
می توان متوجه شد که یا ما مخاطب را نمی شناسیم یا دنبال 
دردســـر نمی گردیم و قرار اســـت تنها بیلان کاری پر شود. مراکز 
تولیدی به جای اینکه از دریچه مخاطب به موضوع نگاه کنند 
و سوال او را جواب دهند، یک سری کلیشه های هرساله را بیان 
می کنند که اساسا با مخاطب ارتباطی برقرار نمی کند. به قولی 
به جای اینکه ما خودمان را جای مخاطب بگذاریم، مخاطب 
را جای خودمان قرار می دهیم. کســـانی که کار تولید می کنند 
زیاد این جمله را شنیده اند که »تولید فلان کار صلاح نیست.« 
من هنوز هم بعد از این همه سال علی رغم پیگیری و مداقه، 
معنای کامل این جمله را متوجه نشده ام. اینکه »صلاح نیست« 
دقیقا یعنی چه؟ برای چه کســـی صلاح نیســـت؟ چه چیزی 
صلاح اســـت؟ این »صلاح« مربوط به مخاطب اســـت یا مدیر 
تولیدکننده؟ به گمان نگارنده عمدتا مفهوم جمله »تولید این 

اثر صلاح نیست« این است که »تولید این اثر دردسر دارد.«
امروز موانع تولید موثر درباره موضوعات مهم مانند پهلوی،  5
نفوذی هـــا و انقلابی نماها نیســـت و دســـت غیبـــی هم در کار 
نیست تا معارف انقلاب به مخاطب نرسد. البته دشمنی ها و 
نفوذی ها همیشـــه در تلاشـــند و این مساله واضح است اما به 
نظر می رسد در این مورد اتفاقا مشکل اصلی خودی ها هستند. 
خودی هایـــی کـــه بدون در نظـــر گرفتن مخاطب و با تصلب و 
پافشـــاری روی ســـلیقه خود و بی توجه به نظر هر کســـی غیر از 
گاه اجازه ظهـــور و بروز تولیـــدات خوب را  خودشـــان، ناخـــودآ
نمی دهنـــد و هـــر روز ایـــن مســـیر را ســـخت تر می کننـــد. یـــا 
خودی هایـــی کـــه بـــرای اینکه به دردســـر نیفتنـــد حاضرند هر 
محصول بی کیفیت درجه ســـه ای را که لحن آن متناســـب با 
ذائقه گذشـــته اســـت، پخش کنند اما تن به ساخت محصول 
باکیفیت ندهند تا نخواهند پاســـخگوی اشکالات احتمالی 
باشـــند. یا خودی هایی که محصول هنری را نمی شناســـند و 
سلیقه هنری ندارند اما حرف هیچ کس دیگری را هم به رسمیت 

نمی شناسند. 
اینهـــا ازجملـــه مـــواردی اســـت کـــه از نظـــر نگارنـــده در تولیـــد 
موضوعات مهمی مثل خاندان پهلوی موثر بوده و هست. همه 
این موارد با هم به این معنی است که امروز مسیر تولید درباره 
این موضوعات غلط است و اگرچه تلاش های زیادی صورت 
می گیرد اما نتیجه گویی هر روز کمرنگ تر می شود به طوری که 
امروز ســـفید کردن خاندان پهلوی از محمدرضا شـــاه و فرح به 

ساواک و ثابتی رسیده است. 

 محسن یزدی
فعال رسانه ای
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